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رژيم پهلوي در عرصه هاي فرهنگي و ورزشي به شدت سعي داشت 
رژيم صهيونيســتی را از حصار انزوا و تحريم کشــورهاي اسلامي منطقه 
بيرون بياورد. مبادله تيم هاي ورزشي و برگزاري مسابقات گوناگون همگی 

حرکتي در اين راستا بود. 
اعزام دانشــجويان و کارآموزان مسلمان ايراني به فلسطين اشغالي، 
برقراري تورهاي ســياحتي و دعوت شماري از اســتادان، روشنفكران و 
نويسندگان ايراني براي بازديد از مناطق اشغالي، بخشي از روابط و همكاري 
فرهنگي، علمي و ورزشي با هدف ايجاد زمينه هاي فكري، رواني و فرهنگي 
به منظور پذيرش رژيم صهيونيســتی از ســوي مردم مسلمان ايران بود. 
صهيونيست ها در راستاي تعقيب اهداف مذکور، همه ساله، ده ها نفر را از 
ميان استادان دانشگاه، نويسندگان، روزنامه نگاران، دانشجويان و... انتخاب و 
براي گردش، تفريح يا بازديدهاي علمي به فلسطين اشغالي دعوت مي کردند. 
البته از خيل ميهمانان ايراني، کساني بودند که چندان نمك ناشناس 
نبودند! و در مدح و ستايش از ميزبانان صهيونيستی سنگ تمام مي گذاشتند 

و مبلّغ دو آتشه اين رژيم غاصب مي شدند.
سعيد نفيسي، پژوهشــگر و نويسنده پرآوازه ايراني! تنها يك نمونه 
از ايــن ميهمانــان بود که زحمات ميزبان را پاس داشــت. او در آذر ماه 
ســال ۱۳۳۶ از طريق مئير عزري، نماينده سياسي رژيم صهيونيستی در 
ايران و به دعوت وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستي چند صباحي نزد 
صهيونيست ها ميهمان بود. سعيد نفيسي چنان از پذيرايي و ميهمان نوازي 
ميزبانان صهيونيستی به وجد مي آيد که در همان زمان، در هتل محل اقامت 
خود، قطعه شعري با عنوان »گل اميد« که بيشتر به يك ترانه صهيونيستي 

شباهت دارد، مي سرايد و آن را تقديم ميهمان داران خود مي کند. 
در بخشي از اين شعر، از رژيم غاصب و نامشروع صهيونيستی چنين 

ستايش مي شود: 
»در اينجا نوبهاران با هزاران جلوه رنگ زندگي دارد 

در آنجا باد سر سخت زمستان دانه اندوه مي کارد
در اينجا ماه بر دندانه هاي قصر شادي نور مي ريزد 

در آنجا سايه مهتاب بر ويرانه ها، با ظلمت و غم ها مي آميزد
در اينجا با همه ناآشنايي ها صفا دارند.«

ســعيد نفيسي طي اين سفر يادداشــتي از خود به يادگار مي گذارد 
که در آن سرزمين فلسطين را »يك توده خاك« و رژيم صهيونيستی را 

»تمدني بر ويرانه فلسطين« می نامد.
نفيسي چون »بن گوريون« و »گلدا ماير« »فلسطين را کويري بي مردم، 
براي مردمي بي سرزمين« مي خواند و مي نويسد: »مشكلات کشور اسرائيل 
]رژيم صهيونيستی[ امروز در جهان متمدن، يكي از مهم ترين مسائل جهان 
است. سرزميني که نهُ سال پيش )قبل از تأسيس اسرائيل( يك توده خاك 
از آسيا بود که در آن قدري بيش از يك ميليون مردم سيه روزگار واپس رانده 
زندگي مي کردند. ]...[ تا چندي پيش جز سرزمين باير خشكي نبود؛ اينك 
خانه ها، کارخانه ها، بنگاه هاي علمي، مدارس، بيمارستان ها، شهرها، مؤسسات 

فرهنگي، گويي در اندك مدت از زمين روييده اند.«

صهيونيستی ها با دعوت بســياري از دانشگاهيان، صاحب منصبان، 
روزنامه نگاران، روشنفكران و دانشــجويان ايراني در پي چنين دستاورد 
تبليغاتي صهيونيسم پســندي بودند تا با ترفندهاي تبليغاتي و دروغين 
ميزان نفرت و خشم مردم مسلمان ايران و منطقه را نسبت به مهاجمان 
ســفاك صهيونيســت کاهش دهند؛ اما جز عده اي معدود، عموم مردم 
مسلمان ايران هيچ گاه تحت تأثير تبليغات دروغين رژيم اشغالگر قدس و 
مبلغان دست پرورده  آنها قرار نگرفتند و همواره مواضع و گرايش هاي ضد 

صهيونيستي عميق و شديد خود را حفظ کردند. 
به هر روي، صهيونيست ها براي ايجاد يك پايگاه فرهنگي در داخل 
ايران تلاش هاي فراوانی کردند؛ اما به دليل پايبندي مردم مسلمان ايران 

بــه اصول، ارزش ها، آداب و فرهنگ ناب اســلامي، آنها هيچ گاه به نتايج 
دلخواه خود نرسيدند. 

در عرصه روابط اقتصادي نيز نيازمندي هاي رژيم صهيونيســتی در 
بخش انرژي، ســوخت و مواد اوليه از طريق ارســال نفت مورد احتياج 
صهيونيســت ها تأمين و به اين بهانــه، ميليون ها دلار اقلام غيرضروري، 
از ســلاح هاي جنگي تا فرآورده هاي غذايي صهيونيستی وارد بازار ايران 
مي شــد. يعني صهيونيست  ها هم نفت و مواد انرژي زاي مورد نياز خود را 
از ايــن راه تأمين مي کردند و هم براي عرضه و فروش کالاهاي خود بازار 

آماده و تضمين شده داشتند.
پيروزي نهضت اســلامي مردم مسلمان اين کشور به رهبري حضرت 
امام)ره( و ســقوط دژ تســخيرناپذير آمريكا و صهيونيسم در اين سرزمين 
براي جامعه اطلاعاتي و سياســي غرب و صهيونيست ها، کاملًاً غيرمنتظره 
و حيرت انگيز بود. ســقوط اين کانون بزرگ توطئه براي امپراتوري جهاني 
صهيونيسم که حداقل چندين دهه براي ايجاد و استحكام آن برنامه ريزي و 
سرمايه گذاري همه جانبه کرده بود، بسيار سنگين و تكان دهنده و غيرقابل 
پذيرش بود. به اعتراف آگاهان در غرب، بر اثر اين رويداد بزرگ، سرويس هاي 
اطلاعاتي آمريكا، اروپا و صهيونيســم تا مدت ها »دچار شوك و پريشاني« 
بودند که تبعات و پيامدهاي آن هنوز در سياست هاي تهاجمي و خشم آلود 
رهبران، سياســتگذاران و برنامه ريزان نظام ســلطه جهاني عليه جمهوري 

اسلامي آشكار است.

دولت های استعماری اروپا از سده های هجدهم و نوزدهم ميلادی، به 
دليل حضور و حكومت امپراتوری عثمانی بر بيشتر نواحی خاورميانه ]غرب 
آسيا و شمال آفريقا[، در صدد تجزيه و کم کردن قدرت حاکميت عثمانی 
بودند. حضور امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و آغاز شكست های اين 
امپراتوری در جنگ، زمينه را برای تأمين خواسته های شوم استعمارگران 
فراهم آورد و دولت های انگلســتان و فرانسه، نمايندگان خود با نام های 

»سِرمارك سايكس« و »فرانسوا پيكو« را مأمور اين کار کردند.
توافقنامه سايكس ـ پيكو توافقی سرّی ميان بريتانيای کبير و فرانسه 
بود که در ماه مه ۱۹۱۶ در خلال جنگ جهانی اول و با رضايت روسيه 
برای تقسيم امپراتوری عثمانی منعقد شد. اين توافقنامه به تقسيم سوريه، 
عراق، لبنان و فلسطين ميان فرانسه و بريتانيا منجر شد. اين مناطق پيش 
از آن تحت ســلطه ترك های عثمانی بود. نام اين توافقنامه از سِرمارك 

سايكس بريتانيايی و فرانسوا ژرژ پيكوی فرانسوی گرفته شده است.
ســايكس و پيكو هر دو از اشراف و نمونه »مردان عصر امپراتوری« 
بوده و در دســتگاه امپراتوری پرورش يافته بودند. مهم تر از همه اينكه 
توجيــه می کردند مردم منطقه تحت حكومــت امپراتوری های اروپايی 
زندگی بهتری خواهند داشــت. هر دوی آنها هم از نزديك با خاورميانه 

آشنايی داشتند. 
خطوط مســتقيمی که سايكس و پيكو ترسيم کردند، در نيمه اول 
قرن بيســتم برای بريتانيا و فرانسه بسيار مفيد بودند، اما تأثيرشان در 
مردم منطقه کاملًا متفاوت بود. با طرح ســايكس و پيكو، سرزمين هايی 
که از اوايل قرن شــانزدهم تحت حكومت امپراتوری عثمانی بود، ميان 
انگليس و فرانسه تقسيم شد؛ سوريه و لبنان تحت نفوذ فرانسه و عراق، 

اردن شرقی و فلسطين تحت نفوذ بريتانيا قرار گرفتند.
البته گفتنی اســت، نظم ژئوپليتيك ناشی از توافق سايكس ـ پيكو 
مشكلات متعددی را به وجود آورد. از جمله اينكه، اين طرح در خفا و بدون 
اطلاع اعراب تهيه شــده بود و وعده اصلی بريتانيا به آنها در دهه ۱۹۱۰ 
را ناديده می گرفت؛ بريتانيا به اعراب قول داده بود که اگر عليه عثمانی ها 
سر به شورش بردارند، با سقوط اين امپراتوری به استقلال خواهند رسيد.

پس از اينكه وعده استقلال بعد از جنگ جهانی اول محقق نشد و 
قدرت های استعماری در دهه های ۱۹۲۰، ۱۹۳۰ و ۱۹4۰ به اعمال نفوذ 
شديد بر جهان عرب ادامه دادند، محور سياست در جهان عرب )شمال 
آفريقا و شــرق دريای مديترانه( به تدريــج از ايجاد نظام های حكومتی 
مشــروطه ليبرال )نظير آنچه مصر، سوريه و عراق در دهه های نخست 
قرن بيســتم تجربه کردند( به سوی ملی گرايی تغيير جهت داد. هدف 
اين نوع ملی گرايی، بيرون راندن استعمارگران و نظام های حاکم متكی 
به آنان بود. اين يكی از عوامل اصلی رشد حكومت های نظامی است که 
از دهه ۱۹5۰ تا قيام های عربی ســال ۲۰۱۱ بر بســياری از کشورهای 

عربی حاکم بودند.
فرانسه و انگليس در پی تقسيمات پيمان سايكس ـ پيكو با يكديگر 
توافــق کردند که متصرفات خاورميانه ای خويش را به اميرنشــين های 
متعدد تبديل کنند و در هر اميرنشين، احساسات قومی، نژادی، زبانی و 
مذهبی را عليه دولت عثمانی برانگيزند تا راه شكست نهايی عثمانی از 
درون هموارتر شود. يكی از نتايج سياه اين قرارداد، زمينه سازی به منظور 
تشكيل کشور يهودی نشين و نژادپرست رژيم صهيونيستی در فلسطين 

اشغالی بود که حدود سه دهه پس از امضای اين قرارداد عملی شد.
به تازگی، سفير پيشين رژيم صهيونيستی در آمريكا فاش کرد که 

توافقنامه سايكس ـ پيكو که منطقه غرب آسيا را تقسيم کرد، به دليل 
تأثير و نفوذ انگليس و رئيس ســازمان صهيونيســم امضا شد. »زلمان 
شــووال« اعلام کرد، توافقنامه ســايكس ـ پيكو در سال ۱۹۱۶ به طور 
اساســی در جهت تحقق رؤيای صهيونيسم بود؛ زيرا معيارهای مرزهای 

سرزمين »تحت قيموميت اسرائيل« تعريف شد.
وی در اين زمينه گفت: »امضای توافقنامه سايكس ـ پيكو در صد 

سال پيش به طور اساسی در تحقق رؤيای صهيونيسم سهيم بود.«
اين مقام پيشين صهيونيست در مقاله ای که در روزنامه »اسرائيل 
هيوم« منتشر کرد، نوشــت: »مارك سايكس انگليسی ]نماينده دولت 
وقت انگليس[ صهيونيست مخلص مسيحی بود و ايجاد رژيمی يهودی 
در سرزمين قديمی اش را مسئله ای تاريخی، دينی و اخلاقی می دانست. 
او اعتقاد داشت يهوديان در سراسر جهان، به ويژه در آمريكا، می توانند 
کمك سياســی مهمی برای رسيدن به پيروزی در برابر جبهه مقابل به 
رهبری آلمان ارائه کنند و پس از جنگ نيز ســرزمين قوم يهوديان در 
فلسطين پشتيبان انگليس در منطقه خواهد بود. البته بايد متذکر شويم 
که اين نيز در چارچوب تلاش جنبش صهيونيســم به رياست »حييم 
وايزمن« رئيس ســازمان جهانی صهيونيســم بود و عملًا اين توافقنامه 

تأثير زيادی در بيانيه بالفور داشت.« 

جهان در آینه تاریخایران در آینه تاریخ

قرارداد سایكس ـ پيكورژیم صهيونيستي در ایران ـ۲

حکایت زمانه

تاريــخ ايران، ميــرزا تقي خــان اميرکبير را 
رادمردي اصلاح  گر مي داند که عاشــق پيشــرفت 
و تعالــي ايران بود و جان بر ســر دفاع از آزادي و 

استقلال کشور گذاشت.
مورخان عموماًً درباره  اخلاق وارسته و درايت و 
کفايت سياسي اميرکبير، اتفاق نظر دارند و در شرح 
خدمات بزرگ او در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، 
نظامــي و قضايي و تكاپوي مؤثرش در اصلاح امور 
شــهري و اخلاق مدني، اخذ دانش و تجارب مثبت 
غربي و تقويت بنيادهاي صنعت و اقتصاد ملي داد 
سخن داد ه اند. گفتنی است، بر همه اين موارد، بايد 
مدارا و رواداري وي با اقليت  هاي رســمي کشور و 

تلاش در حفظ حقوق شهروندي آنان را افزود.
آن هنگام که بابيان در اواخر دوران محمدشاه 
در مناظره هــاي علمــي عاجز ماندند، دســت به 
فتنه انگيزي زدند و مسلمانان را در شهرهاي زنجان، 
تبريز، يزد و روستاهاي مازندران قتل عام کردند که 
از جمله وقايع دردناك بود. در اين هنگام اميرکبير، 
آن اقدام مبارك را در سرکوب بابيان انجام داد که 
فرقه اي ساخته و دست پرورده استعمار بريتانيا بود. او 
به واسطه حمزه ميرزا، حاکم تبريز فتاوايي از علماي 
شــيخيه آن ديار گرفت و باب به همراه محمدعلي 
زنوزي در سال  ۱۲۶۶ در تبريز به دار آويخته شدند.
هرچند امروز براي اهل تحقيق روشــن است 
که فرقه بهائيت با اســتعمار بريتانيا پيوند داشته و 
دارد و ابزاري »مذهب گونه« در جهت بســط تفكر 
ليبراليستي غرب است؛ اما اين روشنايي امروزين در 
آن روز آغازين وجود نداشت و اميرکبير با درايت و 
بصيرت، هم از نظر بدعت در دين و هم از پيوند آنان 
با دولت بريتانيا، آنها را خطرناك تشخيص داد و به 
سرکوب و دفع فتنه پرداخت؛ از اين رو بهائيان کينه 
و عداوت خاصي از اين مرد بزرگ به دل گرفته اند.

بهائيان در آغاز مورد توجه دو دولت انگليس و 
روس بوده و از حمايات بي دريغ هر دو بهره مي بردند. 
از اين  رو بهائي ها دولت انگليس را دولت »فخيمه«، 
دولت قاجار پس از اميرکبير را دولت »عليه« و دولت 
روس را دولــت »بهيه« ناميدند. آنان به عكا رفتند 
تا بعدها در پيوند با يهود صهيونيسم همچنان زير 

چتر حمايت بريتانيا باقي بمانند.
اميرکبير با سرکوب قاطع فتنه بابيان و اعدام 
باب و تبعيد بهاء همــراه با انجام برخي اصلاحات 
سياسي ـ اجتماعي در کشور در چند سال نخست 

ســلطنت ناصرالدين شاه، براي هميشه راه را برای 
پيشرفت اين گروه در تاريخ ايران بست. اين نقش 
بي بديل وی از چشم بابيان و بهائيان مخفي نماند 

و او را آماج کينه توزي و فحاشي خود قرار دادند.
به گفته نورالدين چهاردهي، »بابي ها و بهائيان 
سرسخت دشمن آشتي ناپذيرند؛ کذا و ميرزا تقي  خان 
اميرکبير و ناصرالدين شاه را لعن می فرستند و اين 
دو تن را مانند يزيد و شمر مي نگرند«. سخن دکتر 
فريدون آدميت نيز مؤيد اظهارات چهاردهي است: 

»امير شورش بابيه را برانداخت.«
شيل، وزير مختار انگليس در ايران، در گزارش 

به »پالمرستون« وزير خارجه لندن، تاريخ ۱4 مارس 
۱۸5۱ می گويد: پس از غائله بابيان در زنجان، پيروان 
بــاب جرئت نكردند صلح و امنيت عمومي را بر هم 
بزنند؛ اما بيكار ننشستند و پنهاني فعاليت داشتند 
و تا زماني که اختلالي ايجاد نمي کردند، کسي را با 
آنــان چندان کاري نبود، البته کينه  امير را در دل 
داشتند؛ کينه اي که هنوز در نوشته هاي هم کيشان 
آنان و بهائي و بهائي  زادگان در ايران و آمريكا، هنوز 
منعكس است. بابيان توطئه کشتن شاه، امير و امام 
جمعه تهــران را چيدند، ولي امير پرده از روي آن 

برداشت و آن توطئه را در نطفه خفه کرد.
عباس افندي مي  نويســد: »ميــرزا تقي  خان 
امير نظام ... ســمند همت را در ميدان خودسري و 
استبداد بتاخت. اين وزير، شخصي بود بي  تجربه و 

از ملاحظه عواقب امور آزاده. سفاك و بي  باك و در 
خونريزي چابك و چالاك. حكمت حكومت را شدت 
سياســت دانست و مدار ترقي سلطنت را تشديد و 
تضييق و تهديد و تخويف جمهور مي  شمرد و چون 
اعلي حضرت شــهرياري ناصرالدين شــاه در سن 
عنفوان شــباب بودند، وزير به اوهامات غريبه افتاد 
و... بــي  مشــورت وزراي دورانديش، امر به تعرض 

بابيان کرد...«! 
شوقي، نوه و جانشين عباس افندي در هتاکي 
بــه امير، راه جدش را رفتــه و در لوح قرن وي را 
»اتابك ســفاك بي  باك« و »امير سفاك« خوانده 
و مي  نويســد: »اتابك اعظم، تقي سفاك و بي  باك 
که حكم اعدام سيدعالم را صادر نمود و جمعي از 
اصحــاب را در مازندران و تبريز و زنجان و طهران 
شــربت شهادت بنوشانيد، دو سال بعد... به سخط 
شــهريار پرکين مبتلا گشــت و در حمام فين به 
اسفل السافلين راجع شد. برادرش که در اين عمل 
فظيع شــريك و سهيم گشــت در همان ايام به 

دارالبوار راجع شد«. 
او امير را »وزيــر بي تدبير«! خوانده و پس از 
شرح اعدام باب به اهتمام او و برادرش )وزير نظام( 
مي گويــد: »امير نظام ســفاك و بي  باك، محرك 
اصلي شــهادت حضرت اعلي باب... دو سال پس از 
اين واقعه هائله با برادرش که همدست و معاضد او 
بود، به هلاکت رسيد و جزاي اعمال سيئه خويش 

را به رأي العين مشاهده نمود«. 
بــه همين شــكل، مورخان مشــهور بهائي، 
نظير ابوالفضل گلپايگاني، اشراق خاوري و فيضي 
در آثارشــان امير را از طعن و دشــنام بي نصيب 
نگذاشته اند. محمدعلي فيضي، امير را با عنوان »امير 
مغــرور« فرو کوفته و ابوالفضل گلپايگاني با اطلاق 
عنوان »ســفاح« )خونريز( و »به غايت مستبد« بر 

اميرکبير می تازد.
سرانجام دشــمني امثال ميرزا آقاخان نوري، 
نخســت وزير خائن، بي کفايت، جيره خوار انگليس 
و مهدعليا و... و ناداني ناصرالدين شــاه سبب شد 
تــا در ۲۰ محرم ۱۲۶۸ هجري قمري، اميرکبير از 
صدارت عزل شود و در ۲5 محرم از امارت نظام و از 
تمام مشاغل دولتي برکنار و چند روز بعد به کاشان 
تبعيد شود. سرانجام به فرمان احمقانه ناصرالدين 
شــاه به طرز فجيعي در حمام فين کاشــان جام 

شهادت را نوشيد.

سيدهادی خسروشاهیاميرکبير؛ سردمدار مبارزه با فرق انحرافي
۹۰امام خامنه ای در گذر زمان

 مقابله با نفوذ »مستشاری آمریكا« در ارتش
7روایت حماسه

سال ۱۳55 را »دوره اجرايي« روابط ايران و عراق ناميده اند؛ چرا که در 
اين سال مفاد عهدنامه ها و موافقتنامه هاي منعقد شده به اجرا درآمد و مرحله 
جديدي در مناسبات دو کشور آغاز شد. در اين سال موافقتنامه مربوط به 
تنظيم مسافرت اتباع ايران و عراق براي زيارت اماکن مقدسه بر اساس ماده 
۱۱ آن از تاريخ 5 فروردين براي دو دولت لازم الاجرا شــد. در همين سال 
اسناد عهدنامه مرزي، حسن همجواري و پروتكل هاي ضميمه آن به تصويب 
مقامات صلاحيت دار دو کشور رسيد و در 4 تير۱۳55 در تهران مبادله شد. 
همچنين مقرر شــد، با تشكيل کميسيون مشترکي از کارشناسان ايراني و 
عراقي ظرف مدت شــش ماه از تاريخ 4 تير ۱۳55 تحويل و تحول املاك، 
ساختمان ها، اراضي، تأسيسات عمومي يا خصوصي که تعلق ملي آنها پس 

از علامت گذاري مجدد مرزها تغيير يافته بود، انجام پذيرد.
در دي ماه سال ۱۳55 به هنگام سفر رسمي سعدون حمادي، وزير امور 
خارجه عراق به تهران، دو طرف با صدور اعلاميه مشترکي بر اراده مشترك 
خود براي اجراي کامل تعهدات تأکيد کردند. آنها با ابراز خوشوقتي از اينكه 
»در محيطي سرشار از صميميت و دوستي پيرامون مناسبات حسنه دو کشور 
و طرق توسعه بيشتر آن« گفت وگو کرده اند، بر اين نكته اصرار داشتند که 
»در زمينه مناسبات دو جانبه دو طرف بر تصميم خويش براي ادامه اجراي 
کامل توافق الجزاير و پروتكل تهران تأکيد کرده اند«. در اين سال دو کشور 

در اوپك نيز اتفاق نظر و همكاري نزديكي با يكديگر داشتند.
ســال ۱۳5۶ نيز در زمينه هماهنگي و همكاري هاي مربوط به اجراي 
عهدنامه الجزاير ســال موفقي بود. در فروردين مــاه يك هيئت ايراني به 
سرپرســتي »نصير عصار« به بغداد رفت و در آذر ماه همان ســال معاون 
رئيس جمهور عراق سفري به تهران داشت و در اين رفت وآمدها امور مربوط 
به تشــكيل و شــروع به کار کميســيون هاي مختلط »تحويل و تحول« و 

»هماهنگي وظايف مرزي« با توافق دو طرف به سرانجام رسيد.
در همين ســال ايران در يادداشتي با اضافه نمودن معبرهاي نفوذي 
به معبر نفوذي جديدی به معبرهای واقع در ناحيه مرزي شمالي از منطقه 
التقاي مرزهاي ايران، عراق و ترکيه تا خانقين و قصر شــيرين مندرج در 
ضميمــه پروتكل مربوط به امنيت مرز بين ايــران و عراق مورخ ۱۳ ژوئن 

۱۹75 موافقت کرد و سال ۱۳5۶ نيز به خوبي و خوشي به پايان رسيد.
با آغاز ســال ۱۳57 که با تشديد ناآرامي هاي مردمي در ايران همراه 
بود، طبق توافق آذر ماه ۱۳5۶ در تهران، پس از يك سال تأخير مذاکرات 
کميسيون مختلط ايران و عراق با شرکت هيئت هاي وزارت امور خارجه دو 
کشور از ۱4 تا ۳۱ مه ۱۹7۸ )۲4 ارديبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳57( تشكيل 
شد. در اين جلسات هيئت ايراني اعلام کرد، ايران آمادگي دارد کار تحويل 
و تحول آن قسمت از اراضي و مستحدثات خصوصي و عمومي را که بر اثر 
علامت گذاري مجدد مرز زميني تعلق ملي آنها تغيير يافته است، به انجام 
برساند؛ اما هيئت عراقي اعلام کرد، پيش از تحويل و تحول بايد محل برخي 
از علايم )۲۱ ميله مرزي( تغيير کند؛ موضوعي که از پيش بر سر آن توافق 
شــده و حتي اسناد تصويب آنها مبادله شده بود. به دنبال مخالفت هيئت 
ايراني با اين درخواســت، هيئت عراقي کار را نيمه تمام رها کرده و در ۱۱ 

خرداد ماه تهران را ترك کرد. 
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هنگامی که امام خامنه ای)مدظله العالی( از سوی شورای انقلاب در از همكاري تا کارشكني رژیم بعثي
دولت موقت عضويت داشــتند و در هيئت دولت شرکت می کردند، به 
موضوع عجيبی برخورد می کنند، معظم له متوجه می شوند که طرحی 
در دستور کار دولت موقت قرار گرفته است که مغاير با نظرات حضرت 
امام)ره( و سير جريان انقلاب اسلامی است. اين طرح به دنبال تصويب 
تغيير نام »مستشــاران آمريكايی در ايران« و قصد اعضای دولت موقت 
از ارائه آن، حضور مستشاران آمريكايی در ارتش ايران و حفظ ساختار 
نظامی بود. بنابراين، بر حســب ضرورت جا داشت که در مقابل چنين 
تصميمی اقدام به موقعی صورت بگيرد و از تصويب آن جلوگيری شود. 
امام خامنه ای که در آن روزها نمايندگی شورای انقلاب و حضرت امام 
)ره( را در هيئــت دولت برعهده داشــتند، در برابر اين تصميم به طور 
جدی ايستادند و با آن مخالفت کردند، تا اينكه آن نظريه رد شد. آيت الله 
خامنــه ای با بيان خاطره ای در اين باره فرموده اند: »دولت موقت به اين 
نتيجه رســيده بود که هيچ دليلی ندارد که با آمريكا، دولت ثروتمند و 
قوی که با ما کاری هم ندارد، بی خود در بيفتيم و سر بی درد خود را به 
درد آوريم. اين فكر در دولت موقت نتايجی داشت. يكی از نتايج آن، اين 
بود که آمريكايی ها را در داخل ايران بگذارند بمانند. در نيروی هوايی، 

عده ای از آمريكايی ها بودند که تا مدت ها ما خبر نداشتيم.
بعد در شورای عالی دفاع که آن وقت من عضو شورای عالی دفاع 
بــودم و آقای مهندس بازرگان، رئيس شــورای عالی دفاع بود، يكی از 
مسائلی که عنوان شد، اين بود که آمريكايی های مستقر در ستاد نيروی 
هوايی پيشــنهاد کرده بودند که چون امروز ما اينجا هستيم، ديگر اسم 
دفتر ما دفتر کارشناسی نظامی نيست و ما کارشناسی نظامی به آن معنا 

نيستيم، پس نام ديگری برايش انتخاب کنيد تا ما بمانيم.«
اما شواهد، قراين و برنامه ريزی ها از طرح توطئه ای حكايت داشت که 
آمريكايی ها از طريق واسطه سعی داشتند نفوذ خود را در دستگاه های 
نظامی ايران حفظ کنند و حضورشان را به صورت يك مصوبه ای قانونی 
کنند. به عبارتی، عوامل آمريكايی که تا آن زمان با عنوان »مستشاران 
نظامی« در شــاخه های سه گانه نظامی، از جمله نيروی هوايی، دريايی 
و زمينی حضور داشــتند، به دنبــال آن بودند که با تغيير نامی جايگاه 
خود را حفظ کنند و اعضای دولت موقت هم از روی سادگی يا به عمد 
فريب نفوذی ها را خورده بودند. در اين فرصت حســاس امام خامنه ای 
در آن جمــع به تنهايی موضع گيری می کنند و در اين باره می فرمايند: 
»در يكی از جلسات آن زمان متوجه شديم که مصوبه ای را می خواهند 
از شــورای عالی دفاع بگذرانند که بر اســاس آن اسم مستشاری سابق 
آمريكا در ايران عوض شــود و يكی از نام های پيشنهادی آنها تصويب 
گردد. ما آنجا فهميديم که مستشــاری ها هنوز در ايران هستند. گفتم 
اين آقايان اينجا چه می کنند! اول اصل وجودشان را ثابت کنيد، بعد به 
اسم شان برسيم. خدا رحمت کند مرحوم شهيد چمران عزيز را، او هم 
کمك کرد تا مصوبه ای گذرانده شود ]تا[ هر چه زودتر اين افراد از ايران 
بيرون بروند.« گفتنی اســت، با وجود اينكه امام خامنه ای با نفوذ آنها 
مقابله کردند، باز هم شاهد توطئه هايی، چون ماجرای طبس و کودتای 

معروف در پايگاه شهيد نوژه بوديم.


